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  مقدمه

دانش چند وجهی در تصحیحِ متن است. بـه عنـوان مثـال    شود، ضرورت آنچه این روزها مطرح و نسبتاً به کار گرفته می

ضرورت دارد مصححِ رسالات نجومی، هم از علم نجومِ قدیم و جدید آگاه باشد و هم قواعد علـم تصـحیح مـتن را بدانـد.     

ز اسـت؛ مـثلاً شـارحِ دیـوان حـافظ بایسـت هـم ا       این ضرورت در شرحِ بعض متون ادبیات ما نیز به نوعی دیگر نمود یافته

البتـه یکـی    1 اند، عنایت داشته باشد.موسیقی قدیم آگاهیِ نسبی داشته و هم به منابعی که شعر حافظ را از این منظر نگریسته

هایی از این دست، پرداختن بـه  و دیگر کتاب» منوچهري و موسیقی«و یا » حافظ و موسیقی«هایی؛ مانند: هاي کتاباز آسیب

  اند.ربرد توجه داشتههاست و کمتر به چگونگی کاواژه

نـژاد  از فیروز فاضلی و مجیـد ایـران  » عدم آشنایی خاقانی با موسیقی سنتی«اي است با نام انگیزة نگارش این مقاله، مقاله

) که در دورة چهارم، شمارة یازدهم فصلنامۀ علمی ـ تخصصی در دري (ادبیات غنایی، عرفانی) بـه چـاپ   1393آبادي(نجف

  اله مجموعاً یازده صفحه از این مجلّۀ علمی ـ تخصصی را به خود اختصاص داده است.این مق رسیده است.

نویسندگانِ مقالۀ مذکور معتقدند خاقانی در موسیقی توانایی و تبحـرّي فراتـر از حـد معمـول و عمـومی نداشـته اسـت        

به بررسی بعضی اصطلاحات موسـیقی در   ) البته ما در ادامه ضمن نقد سخنان این بزرگواران،57: 1393نژاد، (فاضلی و ایران

توانـد دلیـل   پردازیم و به این نتیجه خواهیم رسید که ذکرِ این تعداد اصطلاح موسیقی در شعر خاقانی، نمیدیوان خاقانی می

  عدم آگاهی او باشد؛ چه تمامی اصطلاحات به لحاظ تناسب در موضعی بسیار صحیح نشسته است.  
  

  پیشینۀ تحقیق

اند ـ باید گفت جز برخی  اند یا آگاه نبودهنِ پیشینۀ تحقیق ـ آنچه نویسندگان مذکور از بیانش خودداري کرده به منظور بیا

نوشـتۀ مجتبـی دماونـدي در    » هاي خاقانی با آلات موسـیقی تصویرسازي«از شروحِ خاقانی، نخستین بار به طور خاص مقالۀ 

اي تحت نامهنیز پایان 1375وسیقایی خاقانی پرداخته است. در سال چهل و سومین شمارة ادبستان به بررسی برخی سخنانِ م

در دانشگاه علاّمه طباطبایی به ثبت رسیده است. همچنین » بررسی ابزارآلات و اصطلاحات موسیقی در دیوان خاقانی«عنوانِ 

: 1375کـن،   (ر.ك: معـدن  از خانم معصومۀ معدن کن، خاص موسیقی اسـت » نگاهی به دنیاي خاقانی«بخشِ پنجم از کتابِ 

)؛ البته نامِ این منبع و کتاب دیگر خانم معدن کن؛ یعنی بزم دیرینه عروس در منابعِ مقالۀ ایشان آمده، ولی در هیچ جـاي  229

از اند. ایشان گاهی نیز مطالبی بدون ذکر منبع پژوه استفاده کردهمقاله عنوان نشده که در کدام موضع از آثار این بانوي خاقانی

اي مختصر مشخص است حرفی جز حرف ایشان است. باري، این بنـده برخـی از   اند که البته ضمن مقایسهدیگر کتب گرفته

 ام.   منابع سخنان این نویسندگان را یافته و در ادامه مشخص کرده
  

  بحث

ردیف از روزگار قاجـار و   موسیقی امروز با موسیقی روزگارانِ پیش از قاجار به کلی متفاوت و برخی اصطلاحات؛ مانند

هـا از روزگـارِ آغـازي    ها و گوشهپس از آن در موسیقی ما رواج یافته است. به طور کلّی تقسیمات امروزيِ آوازها و دستگاه

اند که موسیقیِ امروز با موسیقیِ روزگـار خاقـانی   قاجار به بعد تداول یافته است. البته نویسندگان محترم مختصراً متذکّر شده

اند که از موسیقیِ آن روزگار جز مشتی اسم چیزي به یادگار نمانده اسـت. امـا همـین سـخن     فاوت است و در ادامه آوردهمت

کند، نخست آنکه منبع سخنشان دربارة آنکه فقط تعدادي اسم از موسیقیِ روزگار خاقـانی داریـم،   ایشان هم طرح اشکال می

رسالۀ موسیقیِ خیام، رسالۀ موسیقی منقول در سفینۀ تبریز، رسـالۀ منسـوب    کجاست؛ پس آثاري مانند ادوار و شرفیه ارموي،

دانند موسـیقی امـروز بـا    به خواجه نصیر، موسیقی کبیر فارابی و ... به موسیقیِ کدام روزگار پرداخته است؟ دوم آنکه اگر می
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انـد، کمـا   مون موسیقی امروز اشـغال کـرده  روزگارِ خاقانی متفاوت است چرا چندین سطر از مقاله را در بیانِ توضیحاتی پیرا

طور نبود با آمدن اند؛ که اگر اینو منظور خویش را اراده فرموده اینکه ایشان موسیقی امروز را با روزگار گذشته تخلیط کرده

ري در نـوا  هایی که اسـتادان شـجریان و نـاظ   آمدند و یاد کاستلفظ نوا از قریبِ نهصدسالِ پیش به روزگار کنونی فرود نمی

به دلیلِ آنکـه  -گذشتند و شعر حافظ و سعدي و عراقی را ربود و از شعر خاقانی درنمیاند عنان قلم را از کَفشان نمیخوانده

  کردند.  به منظور تطویل کلام نقل نمی -شجریان در نوا خوانده

نوازي بـر  تعریف ایشان، موسیقی ردیف ، گویا موسیقی قدیم در»عدم آشنایی خاقانی با موسیقی سنتی«با توجه به عنوان 

نوازي قاجار در مقابل دانند که لفظ موسیقی سنتی بر موسیقیِ ردیفپایۀ موسیقی قاجار است؛ چه اهلِ فرهنگ و موسیقی می

 القاعده بـراي موسـیقی پـیش از قاجـار    کند، اطلاق دارد. علیلفظ موسیقی اصیل یا موسیقی ملّی که مفهومی دیگر را بیان می

  رود.کار میلفظ موسیقی قدیم به
  

  گوشه

ها در اشعار شعرا از جمله شعر خاقانی بـه وفـور   ها و گوشهنام نغمه«مجله) آمده است:  50در صفحۀ دوم مقاله (صفحۀ 

ایـن ادوار مشـهوره را قـدما شـدود نیـز      «). قابل ذکر است که اصطلاح گوشه به استثناي قول مراغی که 50(همان: » پیداست

از قـرن دهـم بـه بعـد در رسـالات       .)147: 1388(عبـدالقادرمراغی،  » اندها نیز خواندهاند و متأخران مقامات و گوشهدهخوان

اسـت. برخـی از   موسیقی آمده و چنانچه از گفتۀ مراغی نیز مشخص اسـت در آن زمـان لفـظ گوشـه رواج چنـدانی نداشـته      

دانشـگاه   8499اند: امیرخـان گرجـی (نسـخۀ خطـی     اند، بدین شرحها آوردهرسالات صفوي و پس از آن که ذکري از گوشه

: 1379)، زمزمۀ وحدت (میرزا بیگ بن سـید علـی،   93: 1346الدین، تهران و دیگر نسخِ آن) بهجت الروح (عبدالمؤمن صفی

لار) مدرسـۀ سپهسـا   7/2913مجلس)، خواجه کلان خراسانی (نسخۀ خطی  2242)، میرصدرالدین قزوینی (نسخۀ خطی 111

  ).6: 1390الدین یوسف، و کلیات یوسفی (ضیاء
  

  جعد زخمه، نوا

  بیت زیر آمده: 50در صفحۀ 

  چه جعد زخمه چه ساده، چو خارج است نوا  چه خوش حیات و چه ناخوش چو آخر است زوال

با کتب موسیقی، و در شرح آن ضمن بیان اینکه کزازي ناصحیح جعد زخمه را با تأکید بر سکون متذکر شده و در تطابق 

خـوانی در  اصطلاح جعد زخمه در واقع در موسیقی قدیم رایج بود و به معناي پیچیـده «اند: صحیح به نظرشان نیامده، نوشته

فرمودند در کدام منبعِ موسیقایی جعد زخمـه بـه ایـن    ). اي کاش می51: 1393نژاد، (فاضلی و ایران» خوانی استمقابل ساده

تر اسـت. آنچـه   اینکه به نظر مخلص جعد زخمه با سکون دال؛ یعنی به صورت اضافۀ مقلوب صحیحمعنا آمده است؟ دیگر 

نامۀ موسیقی ستایشگر است و از آنجا که ستایشـگر ایـن   اند، از  واژهنویسندگان دربارة جعد زخمه بدون ذکر منبع نقل کرده

انـد. لازم بـه ذکـر    انش کزازي با سکون را غلـط دانسـته  کلمه را جعد زخمه در مقابل جعد ساده [کذا] خوانده ایشان هم خو

). شاید نیـز، نظـر ستایشـگر براسـاسِ     310: 1381است که تنها شاهد گفتۀ ستایشگر نیز همین بیت خاقانی است (ستایشگر، 

بـه کسـرِ   را اصطلاح موسیقی دانسته و » جعد پرخم«و » جعد ساده«) که 252: 1375نوشتۀ خانم معدن کن باشد (معدن کن، 

در نقلِ منبع ضـنّتی عجیـب دارد!   » عدم آشنایی خاقانی با موسیقی سنتی«اند. ستایشگر همانند نویسندگانِ مقالۀ دال ذکر کرده

را با سکون دال خوانده است (رك. معـدن کـن،   » جعد زخمه«باید توضیح داد که معصومۀ معدن کن در بزم دیرینه عروس، 

1388 :57.(2   
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» نام یکی از هفت دستگاه اصـلی ردیـف سـنتی اسـت    «اند: بیت مذکور (چه خوش حیات ...) فرموده در توضیح نوا ذیل

اند و گویا سر کیـف آمـده و   اند از نواهایی که شجریان و ناظري خوانده). و در ادامه یاد کرده51: 1393نژاد، (فاضلی و ایران

ند؛ اول که نـوا در روزگـارِ خاقـانی مقـام بـوده اسـت نـه دسـتگاه؛         اعنان قلم را از دست داده و به تحلیلِ آن آوازها پرداخته

اصطلاح دستگاه احتمالاً از اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم در آثاري مانند رساله در بیان چهـار دسـتگاه و کلیـات    

آنکه در بعضی جاها متنِ  : بیست و دو). جالب1390الدین یوسف، یوسفی و وضوح الارقام و ... بیان شده است (ر.ك: ضیاء

اسـت  » ساز و نوا«کلیات یوسفی عیناً رونویسی از متونِ دورة صفوي است و یکی از کلماتی که مؤلف کلیات تغییر داده لفظ 

هـا  گیـري دسـتگاه  در عصر صفوي بستري براي شکل 3شدودکه به صورت دستگاه آورده است. به عقیدة برخی پژوهشگران 

    ).222: 1389 اند (ر.ك: میثمی،بوده

هاي مهم موسیقیِ امروز است. ارموي و مراغی و دیگـران بـدون تفـاوتی    هاي موسیقیِ قدیم و یکی از دستگاهنوا از مقام

  ):42: 1368) نیز (بنایی، 132: 1388اند (عبدالقادر مراغی، دور نوا را ثبت کرده

  

  
  

هـاي نـوا را چنـین شـرح     ارموي و دیگران دسـتان ). 49: 1368است (بنایی، » ط.ب.ط.ط.ب.ط.ط«ابعاد دور نوا به شرحِ 

  اند:کرده

  سبابه زیر، مطلق الزیر

  وسطی فرس مثنی، سبابه مثنی، مطلق مثنی

  ).104: 1371وسطی فرس مثلث، سبابه مثلث، مطلق مثلث (کنزالتحف، 
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  د:باز را دو بدانیم، به شکل زیر خواهد بودورِ نوا به خطّ نت به شرطی که نت دست

   

  
  

متاسفانه امروزه مقام نوا را مثل متعلقـات شـور اجـرا    «است؛  4چنانچه مشخص است دورِ نوا، شبیه به گامِ مینور تئوریک

) نیـز (نـک.   324: 1394(فخرالـدینی،  » کنند [...]  این تحریف به مرور در ردیف موسـیقی ایـران صـورت گرفتـه اسـت     می

  : بدون صفحه شمار). 1378فخرالدینی، 

  خوانی شجریان دارد، بنده درك نکردم.ته اینکه نواي مذکور در شعرِ خاقانی چه ارتباطی به نوا مرکبالب

  

  پرده:

انـد  اند و احتمالاً امید داشـته اند و باز گریزي به موسیقی امروز زدهمؤلفان به بررسی اصطلاح پرده پرداخته 52در صفحۀ 

ان هیچ ربطی به ادبیات و خاقانی و موسیقی در شعر خاقانی ندارد. در ادامـه  مبتدیان علم موسیقی را مفید افتد؛ چه این سخن

شود؛ پـرده در معنـیِ گوشـه، مقـام،     اند که همان تُن یا همان نُت یا گام نیز گفته میگفتهبه مقام و شد نیز پرده می«اند: نوشته

  ».شعبه نیز به کار رفته است

اند، هرکدام مفهومی مخصوص خـود دارد و اینکـه گـاه پـرده در     خوانده» پرده«و همه را  تمامی اصطلاحاتی که نام برده

انـد؛ البتـه مشخصـاً    باشد. نویسندگان براي این سخنان هیچ منبعی ذکـر نفرمـوده  » مجاز«جاي مقام به کار رفته، شاید از باب 

ظـاهراً مشـتق از   «اند. لغت پـرده  کسته) که البته دست و پایش را ش183: 1381نامۀ موسیقی (ستایشگر، مطالبی است از واژه

: پرده) در اصطلاحِ موسیقایی مفاهیم متعدد 2، ج 1393دوست، (حسن» پوشاندن است partاز ریشۀ  partakaایرانی باستان 

ید از دانست؛ چه از نظر جنس چه از نظر نـوعِ کـارایی و شـا   » استعاره«و » مجاز«توان جملۀ آنها را احتمالاً از مقولۀ دارد؛ می

نامه: ذیل پرده) به گمان بنده در علم موسـیقی نخسـتین   اند (لغتنظر شباهت. کما اینکه پرده را در مفهوم خانه (مجازاً) گفته

تار امروزي) و دیگر مفاهیم بـر ایـن اسـاس اسـتفاده     هاي تار و سههاي ساز به کار رفته (مانند پردهبار پرده در مفهوم دستان

هـاي اصـفهان کـه بـه     ن حدس پرده در مفهوم مقام نیز پس از حذف علامت جمع است. ماننـد پـرده  شده است؛ بر اساس ای

  رود. پرده در مفهومِ مقام:  صورت پردة اصفهان به کار می

  از حنجرة مطرب مکروه نزیبد  ور پردة عشاق و سپاهان و حجاز است

  )95: 1389(سعدي،                

(عطاملک جـوینی،  » ین قول را در پردة احزان حسینی بر آهنگ تیزي مخالف راست کردهمغنیان هموم ا«تاریخ جهانگشا: 

  ).151: 2، ج1387

  )  196: 1390(عنصرالمعالی کیکاووس، » نخست بر پردة راست چیزي بگوي«قابوسنامه: 

  برگرداندن نیز در مفهوم تغییر مقام / شعبه / گوشه است:اصطلاح پرده

  که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد  اه عراقمطربا پرده بگردان و بزن ر

  )292: 1362(حافظ،                     
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  ): 16: 1390پرده مرادف مقام و مطلق آهنگ نیز به کار رفته است (ر.ك: فروزانفر، 

  هاي ما دریدهایش پردهپرده  نی حریف هرکه از یاري برید

  )5: 1386(مولانا،                       

اش همان کلمـۀ مقـام عربـی    گوید: تُن کلمۀ ایرانیهوار می«اند. دانسته »Tone« را برابر» پرده«الروح، یقات بهجتدر تعل

  ).116: 1346الدین، صفیبن(عبدالمؤمن» گوید: یک نت ـ یک گام ـ یک نرداست. حئیم می
  

  برداشت، فروداشت

  : بیت خاقانی چنین است:53صفحۀ 

  برداشت بعد فروداشت این نوا  ز بهر آنکدر پردة عدم زن زخمه 

نامـۀ دهخـدا و آن را   اند و جالب آنکه آن هم نقلی است بدون ذکر منبع از لغـت نقلی از ستایشگر کرده» برداشت«دربارة 

مقابل «نامه از آنندراج نقل کرده و در ادامه یادداشت مؤلف آمده که اند؛ لغتدانسته» برداشت«اصطلاحی موسیقایی در مقابلِ 

اند (معدن کـن،  نامه: ذیل برداشت). خانم معدن کن هم این اصطلاح را به اوج رسیدن نغمه و آهنگ دانسته(لغت» فروداشت

). در توضیح باید گفت خلاف فروداشت که در رسالات موسـیقی نـامی از آن اسـت، در هـیچ رسـالۀ موسـیقی       188: 1388

انـد و بعـدها   آن را بـه تناسـب آورده  » فروداشـت «ادب به مناسبت آمدن اصـطلاحِ  اصطلاحِ برداشت را نیافتم و احتمالاً اهل 

در مفهوم موسیقایی کـه بـراي آن   » برداشت«اند. دیگر آنکه نویسان آن را جزء مصطلحات موسیقی دانستهشارحین و فرهنگ

  هایی بسیار در مفهوم موسیقایی آمده است:باشد؛ اما فروداشت به تن آمده نیز »فروداشت« آنکه اند هیچ جا نیامده مگربرشمرده

  به شعر برتر از این ارتقاي اندیشه  در این مقام فروداشت کن که ممکن نیست

  )35: 1364(سیف فرغانی،            

  ) نیز نقل کرده است.188: 1388و نیز بیتی از مجیر بیلقانی که معصومۀ معدن کن (

-نامۀ ستایشگر و آن هم احتمالاً نقلی است از لغتاند، نقلی است از واژهآوردهنژاد دربارة فروداشت آنچه فاضلی و ایران

یکی قول، دوم غزل و سیم را که «داند. نامه یا رسالۀ بنایی. بنایی در رسالۀ موسیقی، فروداشت را چهارمین قسم در نوبت می

  ).128: 1368(بنایی، » البته در بحر رباعی سازند و ترانه و چهارم را فروداشت

کـردیم و ایشـان براسـاسِ    روح االله خالقی نوشته است که برخی اصطلاحات موسیقی را براي اسـتاد فروزانفـر نقـل مـی    

هاي استاد )؛ دو اصطلاحِ برشو و فروشو انتخاب236: 1336کردند (خالقی، ها بیان میهایی براي آن واژهمعادل قدیم موسیقی

  ).30: 1395نده است که به کراّت در آثار وزیري و خالقی نقل شده است (وزیري، فروزانفر به جاي بالارونده و پایین رو

  

  بم

  اند:بیت خاقانی را آورده 53در صفحۀ 

  کس زخمه نکرد برتر از بم  بالاي مدیح تو سخن نیست

ستایشـگر اسـت    نامـۀ اند، نقـل از واژه اند، حتی آنجایی که منبع را فرهنگ لاروس نوشتهدر توضیح هم هرآنچه نقل کرده

مفصلاً » بم«دربارة ». آواز درشت و خشن آدمی و ساز«در این بیت یعنی » بم«). ایشان معتقدند 156: 1381(ر.ك: ستایشگر، 

اند. بالاترین سیم / وتر عود، وترِ بم است، نیز نواختن ) داد سخن داده404: 1370مرحوم تقی بینش (ر.ك: عبدالقادر مراغی، 

و نواختن زیر پایین دسته است. در مروج الذهب چهار سیم عود (بم، مثلَث، مثنـی، زیـر) را مقابـل چهـار     بم در بالاي دسته 
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عـلاوه بـر   » زیر«). لازم به ذکر است 183: 1363نیز (ر.ك: ملّاح،  )183: 1390عنصر گفته و بم مقابل سودا است (مسعودي، 

انـد (ر.ك: عثمـان مختـاري،    گزیده به بررسی این اصطلاح پرداختـه  ، نام سازي است. استاد همایی کامل و»بم«معناي مقابلِ 

1382 :86.(  

) در اکثـر رسـالات قـدیم    54: 1393نـژاد،  اند (فاضلی، ایـران اینکه کدام مقام در چه وقت نواخته شود که متذکر آن شده

  خاصه رسالات روزگار صفوي به بعد آمده و سخن تمامی آنها یکسان نیست.

  

  چکاوك، فاخته

  بیت زیر آمده است: 54در صفحۀ 

  نفیر فاخته و نغمۀ هزار آوا  صفیر صلصل و لحن چکاوك و رهاوي

) و عبدالرسـولی  29: 1388اول اینکه این بیت بدین صورت به لحاظ وزنی مختـل اسـت و در طبـع سـجادي (خاقـانی،      

  ) بدین صورت نیامده است. صورت صحیح بیت چنین است:31: 2537(خاقانی، 

  نفیر فاخته و نغمۀ هزار آوا  لصل و لحن چکاوك و ساريصفیر ص

انـد. آنچـه از ستایشـگر نقـل     اند چکاوك در قدیم بوده، امروز نیز هست و بحـث دربـارة سـابقۀ آن نکـرده    اشاره فرموده

زنـوي  دانیم به رغم آنچه مؤلف بهجت الروح گفتـه کـه ایـن کتـاب از دورة غ    اند، در اصل از بهجت الروح است، و میکرده

دانـد، در  را یکـی از چهـل و هشـت گوشـه مـی     » چکاوك«است، اثري متعلق به عصر صفوي است و اینکه مؤلف آن کتاب 

در آن روزگـار در مفهـوم موسـیقایی وجـود نداشـته اسـت.       » گوشـه «روزگار خاقانی شایع نبوده، کما اینکه اصلاً اصـطلاحِ  

اند، ارتباطی به شـعر  عاریفی که از چکاوك در روزگارِ کنونی گفتهاصطلاح چکاوك در شعرِ منوچهري و نظامی آمده است. ت

  خاقانی ندارد و باعث تطویل کلام است.

انـد. فـاختی   در بیـت نشـده  » فاخته«احتمالاً متوجه اصطلاح موسیقی » عدم آشنایی خاقانی با موسیقی سنتی«لفان مقالۀ ؤم

اند. دورِ فاختی ضرب را بیست نقره و بـر وزن  ابی بدان اشاره کردهضرب دوري از ادوارِ ایقاعی بوده که هم ارموي و هم فار

رسـالۀ  . دایـرة فـاختی در   : نقره به نقـل از نفـایس العلـوم)   1381اند (ستایشگر، تَن تَنَنَن تَنَنَن (مفتعلن فعلن) (دو بار) دانسته

  ) به شکل زیر آمده است:90: 1383الدین ارموي (شرفیه به خطّ صفی
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  و شمارشِ نقارات در دورِ فاختی ضرب به صورت عروضی به شکل زیر است:تقطیع 

  بار)2مفتعلن فعلن (

  بار)2تَن تَنَنَن تَنَنَن (

o1 o o o1 o o o1 )2(بار  

شود و مانند تعریفی که آملی در نفایس ارائه کرده، بیست نقره خواهیم داشـت.  تعداد نقرات ده است که در دو ضرب می

هـاي پایـانی   »ن«هاي آغازین دورها اعمدة حرکات است و نواختنِ آنهـا الزامـی اسـت و    »ت«که در ایقاع لازم به ذکر است 

  ).37: 1394شوند و مابقیِ نقارت هر دور به اختیار نوازنده است (کیانی و دیگران، گاه اجرا نمیاعمدة سکَنات است که هیچ

ه گفتۀ او توسط غلام شادي نوشته شده است. امیرخـان در  فاخته ضرب در رسالۀ نخست امیرخان داراي چهار ضرب و ب

  داند.رسالۀ دوم دور فاخته ضرب را داراي نه ضرب می

  
). نیم دور در رسالۀ کانتمیر به شکل زیر اسـت (کـانتمیر،   33: 1385دور در رسالۀ فنتن آمده است (این اصول  با دورِ نیم

  ) :1392به نقل از کردمافی،  162-176: 1976

  
  

را متعلـق بـه روزگـار    » گـر کاسه«گذریم؛ ایشان برخی دیگر اصطلاحات؛ مانند: از اصطلاحات رهاوي و ابریشم و ... می

  اند.  ساسانیان و پیش از اسلام دانسته

  

  گرکاسه

  در شعر حافظ نیز آمده است:   »گرکاسه«اصطلاحِ 

  زدممی گفتم این سرود و می نابمی  گرفتساقی به صوت این غزلم کاسه می

نـزد مغـولان علامـت تکـریم و احتـرام و اظهـار       «اند و معتقدنـد  ناتل خانلري ذیل این بیت، آن را رسمی مغولی دانسته

گرفته است و در تواریخ آن زمان مکـرر بـه   تري انجام میمرحمت یا ارادت بوده است که از جانب بزرگی نسبت به کوچک

  ).1215: 2، ج1362(حافظ: » خوریماین رسم بر می

  ).56: 1393نژاد، اند که احتمالاً غلط مطبعی است (فاضلی و ایراننوشته» بر ده«در آغاز بیت زیر را » بر ره«

  بر سر خوانچۀ طرب مرغ صلاي نو زند  گر کوس نواي نو زندبر ره قول کاسه

  است.شاه پرداخته الدین اخستان شروانبیتی از ترجیع بندي است که خاقانی در مدحِ جلال

امـا  «اند که با اینکه خاقانی اصطلاحات بسـیار در علـم موسـیقی را در شـعرش بـه کـار بـرده،        در پایان مقاله اشاره کرده

دانـم حـد   بنده نمی). 57(همان: » توان گفت وي در موسیقی توانایی و تبحري فراتر از حد معمول و عمومی داشته استنمی

وار مصطلحات هیچ زمـانی حتـی بـه    کارگیري طوطیه اندازه است، اما اعتقاد دارم، بهمعمول و عمومی در روزگار خاقانی چ

نشیند. البته چنانچه نمایانده شد مؤلفان هیچ شناختی در موسیقی قدیم صورت اتفّاقی نیز بدین تناسب و صحت در بیت نمی
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انـد  انـد و خواسـته  حداقل براي این مقالـه ندیـده   نامۀ موسیقیِ ستایشگر کتابی در علم قدیم موسیقینداشته و جز کتابِ واژه

موسیقیِ امروز را در شعر خاقانی بیابند و تعمیم دهند که البته هرکس که شناختی در موسیقی قدیم و موسـیقیِ امـروز دارد،   

  داند که این امري ناشدنی است.  می

  

  نوشتپی

فرمودنـد ضـرورت   خطاب به دانشجویان می 1393ل مرحوم استاد جمشید مظاهري، ضمنِ کلاس خاقانیِ ارشد در سا .1

 دارد شما براي شناخت و فهم بهتر شعرِ خاقانی، نجوم بخوانید، موسیقی قدیم بخوانید، مصطلحات پزشکی را بشناسید.

نقـل   "نگـاهی بـه دنیـاي خاقـانی    "، ستایشگر نیز بدون منبـع از  "نامۀ ستایشگرواژه"نژاد بدون منبع از فاضلی و ایران .2

اند، البته بدون ذکر منبع؛ چـه ترتیـب نقـل ابیـات موسـیقایی در      نژاد به منبعِ اصلی نیز نظر کردهاند. گویا فاضلی و ایرانکرده

 ).252: 1375مقالۀ ایشان، دقیقاً ترتیبی است که در کتاب نگاهی به دنیاي خاقانی آمده است (نک. معدن کن، 

آن بستن و محکم کردن و نیز به معنیِ رشتۀ مروارید که دو طرف آن بسته است. از معانی لغوي متعدد  شد. شد:جمعِ  .3

). شـواهد  508: 1388مراغی این اصطلاح را در معانیِ بحر، ادوار و اصطخاب (کوکها) بـه کـار بـرده اسـت (ر.ك: مراغـی،      

). در رسـالۀ علـم از   221: 1389اسـت (میثمـی،   حاکی از آن است که مفهوم شد در دوران صفوي بـا تغییراتـی همـراه بـوده    

ها این زمان از هر مقامی، بلکه از سه، چهار مقام، هرکدام دو سه مرتبه مختلف را که از عهـده  و سازنده«میرصدرالدین آمده: 

). اصطلاحِ شد در مقایسه با موسیقیِ امروز گویا 87: 1381(میر صدرالدین، » گویندتوانند نواخت شد میآیند و میبیرون می

مفهومی نزدیک به فرود دارد، مثلاً در موسیقیِ امروز بگوییم از زابل به مخالف فرود آمد، این نکته را مقایسۀ روایات کلیـات  

 کند.یید میأآورده ت» فرود آمدن«را به صورت » شد کردن«یوسفی و امیرخان، که یوسفی 

)؛ روح 30: 1395است (ر.ك: وزیري،  ور را پیشنهاد کردهيور یا نظراستاد وزیري در مقابلِ اصطلاحِ تئوریک، تئوري .4

االله خالقی در سرگذشت موسیقی متذکر شده است که استاد وزیري با نظر استاد فروزانفر، براي مصطلحات موسـیقی معـادل   

  ).296: 1336یافتند (خالقی، می
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